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Comparative literature is a branch of literary criticism that focuses on exploring the literary 

relationships, influences, receptivity, as well as examining the aspects of correspondence 

and contrast between the literatures of two or more nations. The Old Man and the Sea by 

Ernest Hemingway is considered a masterpiece of contemporary world literature, earning 

him the Nobel Prize in Literature and solidifying his position as an influential source of 

inspiration. The similarities between the novel "The Unfinished Bridge" by Saudi writer 

Abdul Rahman Munif and "The Old Man and the Sea" are so striking that they cannot easily 

be overlooked, prompting the assumption that Munif was influenced by Hemingway. The 

findings of this study suggest that Manif has been influenced by both the structural and 

content-related aspects of old age and the sea at hand.   At the content level, themes such as 

hunting, defeat, belief in luck, and various structural elements including character 

development, setting description, irony, dialogue, and so forth, both novels share very close 

similarities.   These similarities become particularly non-coincidental when the author, 

directly borrows many words and sentences from The Old Man and the Sea. The present 

study aims to elucidate and demonstrate the influence of Abdul Rahman Munif in "The 

Unfinished Bridge" of "The Old Man and the Sea" of Ernest Hemingway, using a 

comparative French literature approach and employing a descriptive-analytical method.   
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 ،ینگویارنست هم ،یقیتطب اتیادب

 ا،یو در رمردیپل ناتمام، پ

 .فیعبدالرحمن من

ها و همچنین بررسی ای از نقد ادبی است که به بررسی روابط ادبی، تأثیرگذاری و تأثیرپذیریادبیات تطبیقی شاخه
ارنست همینگوی یکی از شاهکارهای اثر پیرمرد و دریا پردازد. وجوه تناظر و تباین میان ادبیات دو یا چند ملتّ می

بخش، عنوان منبعی الهامادبیات معاصر جهان است که توانسته جایزۀ نوبل ادبیات را از آن خود کند و جایگاه خود را به
تا پیرمرد و دریا )حین ترکنا الجسر( اثر عبدالرحمن منیف نویسندۀ سعودی با پل ناتمام تثبیت نماید. تشابهات رمان 

سازد که منیف از همینگوی، توان به راحتی از کنار آن گذشت و این فرضیه را به ذهن متبادر میکه نمی جایی است
  پیرمرد و دریاتأثیر پذیرفته است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که منیف، در دو جنبة ساختاری و محتوایی از 

یت، شکار، شکست، اعتقاد به شانس، فردیت و از جنبة تأثیر پذیرفته است؛ از جنبة محتوایی، مضامینی همچون موفق
وگو و... دارای اشتراکات پردازی، توصیف مکان، پیرنگ، گفتساختاری نیز عناصری از جمله شخصیت و شخصیت

نماید که منیف، بسیاری از واژگان و جملات خود را عیناً بسیار نزدیکی هستند که این اشتراکات، زمانی غیرتصادفی می
از پل ناتمام اقتباس نموده است. پژوهش حاضر با هدف تبیین و اثبات تأثیرپذیری عبدالرحمن منیف در یرمرد و دریا پاز 

 شود.تحلیلی انجام می -ارنست همینگوی، با رویکرد ادبیات تطبیقی فرانسوی و به روش توصیفی پیرمرد و دریای
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 مقدمه

های آن، تبیین تلاقی ادبیات دلالت و مفهومی تاریخی دارد و موضوع پژوهش 1ادبیات تطبیقی
طورکلی ارائة نقشی های مختلف، یافتن پیوندهای پیچیده و متعدد ادب در طول ادوار، و بهدر زبان

های اصول فنی و چه از دیدگاه اریخی در قالب تاثیر و تأثر ادبیات را، چه از جنبهاست که پیوندهای ت
 (.  124های فکری مورد بررسی قرار دهد )غنیمی هلالجریان

های مختلف به همدیگر انجام این موضوعات با هدف ایجاد حس همدلی و نزدیک ساختن ملت
را  2دانند و فرانسوا ویلمنو در کشور فرانسه میشود. خاستگاه ادبیات تطبیقی را در قرن نوزدهم می

-خوانند. از آن زمان تا به امروز، بر گسترۀ معانی و قلمرو پژوهشپیشگام این شاخه از نقد ادبی می

ای از تاریخ پردازان فرانسوی، ادبیات تطبیقی را شاخهنظریههای ادبیات تطبیقی افزوده شده است؛ 
-پردازد. از میان این نظریههای مختلف میروابط ادبی بین فرهنگ دانند که به بررسیادبیات می

اشاره نمود  6، و پلون تیگم5، رنه اتیامبل4، ژان ماری کاره3یارتوان به ماریوس فرانسوا گیپردازان می
، مکتب دیگری پا به عرصه ظهور گذاشت؛ مکتب ادبیات 7(. بعد از مکتب فرانسوی13)انوشیروانی 

دوم قرن بیستم و بعد از جنگ جهانی دوم خود را نشان داد، ادبیات را  ةکه در نیم 8ییتطبیقی آمریکا
-دهند. این مکتب، ادبیات را پدیدههای ملیّ تشکیل میدانست که اجزای آن را ادبیاتیک کلیتّ می

. (221منظم داند )نظریهای دانش انسانی و هنرهای زیبا میای جهانی و در ارتباط با سایر شاخه
های ادبی را فرا روی ای از پژوهشهای گستردههرچند که دو مکتب فرانسوی و آمریکایی، افق

شود که تری را شامل میهای بسیار گستردهپژوهشگران گشودند اماّ امروزه، ادبیات تطبیقی حوزه
سانی، های ادبی و فرهنگی، مقایسة ادبیات با هنرهای مختلف و علوم انها و تفاوتمطالعة شباهت

ترجمه پژوهی، بینامتنیت، مطالعات پسااستعماری، مقایسة بین ادبیات زن و مرد و ... در زمرۀ این 
 رود. ها به شمار میپژوهش

، شهرتی جهانی 10پیرمرد و دریادر زمرۀ نویسندگانی است که آثار وی بویژه  9ارنست همینگوی
ید، توانست جایزۀ نوبل ادبیات را در سال به چاپ رس 1952دارد. وی با این رمان کوتاه که در سال 

بخش ها، الهامعنوان شاهکاری ادبی برای ادبیات سایر ملتّم. دریافت نماید. این داستان به1954
___________________________________________________________ 
1Comparative literature 
2Abel Francois Willemain 
3Marius François Guyard 
4Jean-Marie Carré 
5René Etiemble 
6Paul van Tieghem 
7French school 
8American school 
9Ernest Hemingway 
10The Old Man and The Sea 
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)حین پل ناتمام ، عبدالرحمن منیف نویسندۀ سعودی، رمان پیرمرد و دریاسال بعد از  35بوده است. 
ساند که هم در مضمون و هم در ساختار، شباهت بسیار م. به چاپ ر1987ترکنا الجسر( را در سال 

دارد. این نویسندۀ سعودی بعد از یأس و استیصالی که پس از شکست پیرمرد و دریا زیاد و نزدیکی با 
، بر جامعة عربی سایه افکند، 1967اعراب در مقابل اسرائیل در جنگ شش روزۀ ژوئن )حزیران( 

 برد. ها به فکر فرومیار از رموزی است که انسان را تا مدّتزند که سرشدست به خلق این رمان می
نماید که مسألة پژوهش وجود تشابهات میان دو رمان، این سوال را در ذهن مخاطب مطرح می

، از دو جنبة محتوایی و ساختاری داری چه پل ناتمامو رمان پیرمرد و دریا حاضر است: رمان 
توان صرفاً اشتراکاتی از نوع اشتراکات فکری میان همة ات را میاشتراکاتی هستند؟ و آیا این اشتراک

 متأثر بوده است؟ پیرمرد و دریا ها دانست یا اینکه عبدالرحمن منیف از رمان انسان
، پُل ناتمامو پیرمرد و دریا پژوهش حاضر با هدف تبیین اشتراکات محتوایی و ساختاری دو رمان 

-رویکرد مکتب فرانسویِ ادبیات تطبیقی که مکتبی اثبات و یتحلیل–کوشد تا با روش توصیفی می

گراست، این تشابهات را بررسی نماید و با تحلیل و مداقة بیشتر هر یک از این اشتراکات مضمونی و 
ساختاری، رابطة تاثیرگذاری و تاثیرپذیری را به اثبات برساند به بیانی دیگر، هدف از نگارش این 

است. در باب ضرورت انجام تحقیق پل ناتمام بر رمان پیرمرد و دریا ی رمان مقاله، اثبات تأثیرگذار
در ادبیات پل ناتمام در ادبیات آمریکایی و رمان پیرمرد و دریا توان گفت که هر دو رمان نیز می

های مختلف را توان ترجمة متعدد این آثار به زبانعربی، آثاری معروف و حائز اهمیت هستند که می
تواند ر اشتهار آنان در ادبیات معاصر جهان نیز دانست. علاوه بر آن، نتایج پژوهش حاضر میدلیلی ب

ضمن بررسی میزان تأثیرگذاری همینگوی بر منیف، میزان خلاقیت و نوآوری منیف را نسبت به 
 د.افزایکه این امر نیز بر ضرورت انجام تحقیق می همینگوی تبیین سازد

کارکرد توصیف در رمان »های مختلفی انجام شده است: مقالة پژوهش پل ناتمام،در مورد رمان 
(. این مقاله، کارکرد 1393الحسینی و فرامرز میرزایی )سادات ساداتنوشتة راضیه« حین ترکنا الجسر

نامة توصیف در عناصر شخصیت، زمان و مکان در رمان مذکور را، مورد بررسی قرار داده است. پایان
نوشتة مهران  «تحلیل روایت و بررسی اسطوره در رمان حین ترکنا الجسر»با عنوان کارشناسی ارشد 
پردازی عبدالرحمن منیف مورد نامه، اسطوره و شیوۀ روایت(. در این پایان1391نجفی حاجیور )

اجتماعی  -بررسی و تحلیل یأس فلسفی»نامة دکتری با عنوان بررسی قرار گرفته است. پایان
و  "حین ترکنا الجسر"، "أرض النفاق"بیستم عرب با تاکید بر سه رمان عربی؛ نویسندگان قرن 

های بدبینی، یأس ها و ریشه(. این پژوهش، مؤلفه1396نوشتة مهران نجفی حاجیور )« "الاعترافات"
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نقد »دهد. مقالة و انواع آن در ادبیّات داستانی معاصر عربی را با تکیه بر سه رمان مذکور، نشان می
 (. 1391از جواد اصغری و مهران نجفی حاجیور ) «الگویی رمان حین ترکنا الجسر کهن

در این مقاله، رمان مذکور با استفاده از کهن الگوهای خود از جمله پیر فرزانه، نگهبان آستانه، 
کاوش تطبیقی گفتمان بوشی گرمس در »پیک، ملون، سایه و دلقک، نقد و تحلیل شده است. مقالة 

(. این مقاله با 1400از آذر دانشگر، خلیل بیگ زاده و لیلا رحمتیان ) « الجسر و پیکر فرهاد حین ترکنا
حین ترکنا "هایتحلیلی مبتنی بر مکتب آمریکایی به کاوشی تطبیقی در روایت -رویکردی توصیفی

از عباس معروفی پرداخته است .در این پژوهش با  "پیکر فرهاد"از عبدالرحمن منیف و  "الجسر
های ها و تقطیع ساختارهای سطح روایی، نشانههای مختص به زبان رمانها و قاعدهرفتبررسی پی

های ها در جریان سیّال ذهن روایتگران به کنشاست. این نشانه ادراکی استخراج شده -حسی
شوند. مقالة های بوشی در نظام معنایی میها سمت و سو داده و منجر به کشف گفتمانقهرمان

زاده نوشتة مهین حاجی «های طلوع مدرنیسم در رمان حین ترکنا الجسر؛ اثر عبدالرحمن منیفبارقه»
(. در این پژوهش، اثر برگزیدۀ حین ترکنا الجسر، با روش توصیفی تحلیلی 1399و مهسا نظری )

ان جدلیة المک»های مدرنیسم واکاوی شده است. مقالة مورد بررسی قرار گرفته و برخی از مؤلفه
 1440از شهریار جیتی و فاطمه یوسفی ) «والشخصیة فی روایة حین ترکنا الجسر لعبد الرحمن منیف

هـ(. در این مقاله به تاثیر مکان بر شخصیت زکی نداوی در رمان حین ترکنا الجسر پرداخته شده و 
بخشد. مقالة دهد که نویسندۀ رمان، به مکان در این رمان، دلالت معنایی خاصی مینتایج نشان می

از فائزه  «درجه 270های حین ترکنا الجسر و سفر به گرای روایی در رمانبررسی تطبیقی زمان»
دهد که بر اساس معیار نظم (. نتایج پژوهش نشان می1396عرب یوسف آبادی و فاطمه روز خوش )

این نوع از  اند وجه غالبنگر روایت شدههایی که با نگاهی گذشتهدر هر دو رمان، تعدّد بخش
لعبد الرحمن  "حین ترکنا الجسر"البناء والدلالة فی روایة»رساند. مقالة پریشی را به اثبات میزمان
(. در این مقاله به دلالات زمان و مکان در رمان مذکور پرداخته شده 2008از صالح ولعه ) «منیف

بوح الذات »ان کرده است. مقالة هایی بیها از جمله پُل و مرداب، دلالتاست و برای هر یک از مکان
نوشتة احمد « بین روایتی حین ترکنا الجسر لعبدالرحمن منیف والمطر الأصفر لخولیو یاماناریس

 (. 2013یاسین العرود )
این پژوهش اشتراکات دو رمان مذکور از نویسندۀ سعودی و اسپانیایی را اشتراکی انسانی دانسته 

جدلیة العلاقة بین الداخل والخارج فی عالم »کند. مقالة می و وجود روابط تاثیر و تاثر را رد
(. این مقاله در 2012از محمد مروشیه ) «روایة حین ترکنا الجسر نموذجاً"عبدالرحمن منیف الروائی 
 پرداخته است:پل ناتمام دو سطح به بررسی رمان 
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یای نهضتی جدید تلاش برای اح : سطح دوم  نقد تاریخ قدیم و کنونی اعراب :  سطح اول 
 میان اعراب.

توازی تصویری؛ کاربستِ »هایی انجام شده است: مقالة نیز پژوهش  پیرمرد و دریادر مورد رمان 
(. این مقاله 1401از بهادر باقری ) «پیرمرد و دریااسلوب معادله در اوسنة باباسبحان، جایی دیگر و 

اثر ارنست پیرمرد و دریا های انهای توازی تصویری در داستضمن تشخیص و تحلیل نمونه
یافتة آبادی و جایی دیگر گلی ترقیّ، آن را نوع گسترشهمینگوی، اوسنة باباسبحان محمود دولت

نامة کارشناسی ارشد با عنوان کند. پایاناسلوب معادلة شعر فارسی در ادبیّات داستانی قلمداد می
 «ارنست همینگوی و بوف کور اثر صادق هدایتاثر پیرمرد و دریا خوانش اگزیستانسیالیستی از »

ای است و با استفاده از رشتهنامه دارای رویکردی بین(. این پایان1393نوشتة سمیه نیکو نظری )
به بررسی چگونگی رویارویی با مرگ، تنهایی و آزادی  2و رلومی 1های روان درمانی اروینیالومنظریه

نامة پردازد. پایانرمرد ودریا نوشته ارنست همینگوی میاثر صادق هدایت و پی بوف کوردر رمان 
اثر ارنست پیرمرد و دریا مقایسه و تحلیل مشترکات محتوایی دو رمان »کارشناسی ارشد با عنوان 

(. نتایج این پژوهش 1396راد )نوشتة لیلا محمدوند هلیلی «اثر صادق چوبک تنگسیرهمینگوی و 
هاتی مانند، بحث فردیت، خطوط فکری تحول شخصیت، جدال دهد که این دو رمان از جنشان می

نامة کارشناسی ارشد با اند. پایانگرایی و حضور پررنگ قهرمان به هم شبیهدرونی و بیرونی، اراده
هویت در قهرمانان ارنست همینگوی: بررسی اگزیستانسیالیستی خورشید طلوع خواهد کرد، »عنوان 

(. در این 1394نوشتة بهاره تیمورلو ) «و کوتاه فرنسیس مکامبر و زندگی خوشایندپیرمرد و دریا 
 3پرداز فرانسوی ژان پل سارترنامه، پژوهشگر به بررسی عقاید اگزیستانسیالیستی از دیدگاه نظریهپایان

پیرمرد در سه اثر انتخاب شده از نویسندۀ آمریکایی ارنست همینگوی پرداخته است. در مورد دو رمان 
روایة الشیخ والبحر لإرنست همنغوای وروایة حین »تنها پژوهشی با عنوان پل ناتمام مان و رو دریا 

( در دانشگاه 2021نوشتة محمد سلیمان عواد البوارید)« ترکنا الجسر لعبدالرحمن منیف: دراسة مقارنة
، دو مؤتة کشور اردن انجام گرفته است. در این رسالة دکتری که تنها چکیدۀ آن قابل دسترسی است

اند که نگارنده بیشتر به تشابهات رمان مذکور با رویکرد ادبیات تطبیقی مکتب آمریکا بررسی شده
رمزی و نمادین دو رمان تاکید داشته و سپس اختلافات این دو اثر را بررسی کرده است. نقطة 

عنی که مقالة نامه با مقالة حاضر در روش و اهداف تحقیق است، به این ماختلاف و تمایز این پایان

___________________________________________________________ 
1 Irvin David Yalom 
2Rollo May 
3Jean-Paul Charles Aymard Sartre. 
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حاضر با تکیه بر مکتب تطبیقی فرانسه، تبیین و اثبات تاثیرگذاری ارنست همینگوی بر عبدالرحمن 
عنوان اهداف تحقیق دنبال خواهد کرد به این معنا که بررسی صرف تشابهات این دو منیف را به

روش ما در این رمان که پایه و اساس مکتب آمریکایی است، روش مقالة حاضر نخواهد بود بلکه 
مقاله، مبتنی بر مکتب فرانسوی ادبیات تطبیقی خواهد بود و هدف نیز، اثبات میزان تاثیرگذاری و 

 باشد. تاثیرپذیری می
 معرفی مکتب فرانسوی ادبیات تطبیقی

تر گفته شد، خاستگاه ادبیات تطبیقی را در قرن نوزدهم و در کشور فرانسه گونه که پیشهمان
خوانند. این مکتب، از اوایل قرن بیستم تا جنگ نسوا ویلمان را پیشگام این شاخه میدانند و فرامی

شکل گرفت که در آن توجه به شواهد  2گراو تجربه 1گراجهانی دوم تحت تاثیر مکاتب اثبات
ی میان فرهنگی و مابین ملل، بر هر دیدگاه دیگری ارجحیت داشت "تأثرها"و  "هاخواستگاه"

که د هایی میشودورهبه ط نسه مربوامکتب فرزه در ینحودر ا هاشینتلا. نخست(61)شرکت مقدم 
ها دورهین د ائه میکرارابن رسوگاه نشاز آن در دابعد م ترم و 1828 یلیتحصم ترل طون در یلماو

هجدهم ن قر در یایتالانسه بر ابی فراد اتیرتأثبر یکدیگر و نسه افرانگلستان و بی اد اتیرتأثرۀ بادر
ادبیات »گوید: باره میدر این 3. تعاریف متعددی از این مکتب شده است؛ گویارد)15ois Pich (دبو

المللی است. پژوهشگر ادبیات تطبیقی مانند کسی است که در حدّ تطبیقی تاریخ روابط ادبی بین
ا نشیند تا تمام داد و ستدهای فکری و فرهنگی میان دو یا چند ملتّ رقلمرو زبان ملی به کمین می

گرایی است یعنی رابطة ترین ویژگی مکتب فرانسه، تاریخ(. مهم5)گویارد « ثبت و بررسی کند
پذیری از اصول این مکتب است. )عطارزاده و خلیلی زاده تاریخی و یا رابطة تاثیرگذاری و تاثیر

پاهای (. به این معنا که ادبیات تطبیقی بر اساس مکتب فرانسه، به بررسی ردِ 1159گنجعلی خانی 
پردازد تا این نکته را بررسی نماید که کدام اثر اثری اصیل و ادبی ملّتی در ادبیات ملل دیگر می

پردازان مکتب فرانسه، پایبندی به تاثیرگذار و کدام اثر، اثری مقلّد و تاثیرپذیر است . گیار از نظریه
های ایبندی به آن، پژوهشداند که بدون پاصل تاثیر و تاثر را از شرایط یک پژوهش تطبیقی می

 (.98کنند )گویارد تطبیقی در ورطة بیهودگی سقوط می
های تطبیقی است های آن دسته از پژوهشترین ویژگیگرایی از مهمبنا بر آنچه گفته شد، اثبات

شوند به این معنا که پژوهشگر ضمن بررسی دو متن، با در که بر اساس مکتب فرانسوی نوشته می

___________________________________________________________ 
1positiviste 
2expérimental 
3Guyard. 
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وابط تاریخی ادبیات دو ملتّ، لازم است اثبات نماید که کدام یک، تاثیرگذار و کدام یک نظر گرفتن ر
هایی که بر اساس مکتب آمریکایی ها با پژوهشتاثیرپذیر بوده است. بر این اساس، این پژوهش

گردند زیرا که پژوهشگر در مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی، بیشتر به شوند، متفاوت میانجام می
ها بال اشتراکات ادبی میان دو شاعر یا دو نویسنده و یا دو ملتّ است که از روح مشترک انساندن

خلاف  ها به عشق، نفرت، جنگ، صلح و... این مکتب گیرد مانند نگاه مشترک انسانسرچشمه می
 پردازد.مکتب فرانسوی، به روابط تاثیرگذاری و تاثیرپذیری موجود میان آثار ادبی نمی

 پیرمرد و دریا رمان  معرفی

به چاپ رسید. این  1952آخرین اثر داستانی ارنست همینگوی است که در سال پیرمرد و دریا 
-است که به تنهایی زندگی می 1رمان کوتاه، روایتگر زندگی پیرمرد ماهیگیر کوبایی به نام سانتیاگو

های ش به دریا بزند. ناکامیروز ناکامی در صید ماهی، قصد دارد دوباره با قایق 84کند و پس از 
سانتیاگو این انگاره را در میان اطرافیانش به وجود آورده که او انسانی شوربخت است. همین امر 

، دستیار جوان او نیز از سوی والدینش از همراهی با پیرمرد منع شود. پیرمرد با 2شود مانولینسبب می
دیگری تا به آن روز، به آنجا نرفته بود. در رود که هیچ صیّاد قایق کوچک خود تا جایی پیش می

شوند. در میانة دریا قلابش های پیرمرد، دمی از او جدا نمیطول داستان، خاطرات پیروزی و موفقیت
شود روز کشاکش میان او و صید، موفق میکند و بعد از دو شبانهاندازد، قلابش گیرمیرا به دریا می
گیرد که ماهی را بعد از اینکه به سطح آب آمده بود با تصمیم می العاده کند. سانتیاگوصیدی خارق

ها با خونِ ماهی به سمت ای را به همراه داشت. کوسهنیزه از پا درآورد امّا بوی خونش دردسر تازه
کنند و این بار کشمکشی دیگر میان آیند و در مسیر بازگشت به دهکده، به ماهی حمله میقایق می

شود چند جنگد و موفق میشود و پیرمرد به تعبیر خود، تا پای جان میآغاز می ا هپیرمرد و کوسه
برد. چیزی که در کوسه را از پای درآورد اماّ در نهایت چیزی جز ستون فقرات ماهی را به ساحل نمی

دهد این است که مشخص نیست پایان داستان حائز اهمیت است و خواننده را در نوعی ابهام قرار می
خوانیم آن زمان که چه که پیرمرد شکار کرده، ماهی است یا کوسه؟! زیرا در قسمت پایانی رمان میآن

بینند یکی از آنان از ای گردشگر در کافه تراس مشرف بر دریا، ستون فقرات صید را میعده
  «.، کوسه3تیبورون»دهد، ها مربوط به چیست؟ و او جواب میپرسد که این استخوانپیشخدمت می

___________________________________________________________ 
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توان به به زبان فارسی انجام گرفته است که میپیرمرد و دریا های مختلفی از رمان ترجمه
ترجمة نجف دریابندری )نشر خوارزمی(، ترجمة محمدتقی فرامرزی )نشر نگاه(، ترجمة نازی عظیما 

د( )نشر افق، نشر امیرکبیر(، ترجمة حمیدرضا رضایی )نشر روزگار( و ترجمة مهدی افشار )نشر مجی
 های موجود در این مقاله، از ترجمة محمد تقی فرامرزی اقتباس شده است. اشاره کرد. نمونه

 پل ناتماممعرفی رمان 

نوشتة عبدالرحمن منیف نویسندۀ معاصر سعودی است که در سال  "حین ترکنا الجسر"رمان 
بازتاب "نظریة م. به چاپ رسیده است. عبدالرحمن منیف در آثار خود به شدّت تحت تأثیر 1987
های خود عنوان کاربست اصلی داستانبوده است و شرایط تاریخی و اجتماعی جامعه را به "لوکاچ

و عنوان کلیتّ به (. بر اساس نظریة لوکاچ، شرایط تاریخی و اجتماعی29دهد )مروشیه، قرار می
های تبیین کند و در لایهکنند تا پیوند داستان و جامعه را کاربست عناصر داستان به منتقد کمک می

حین "( منیف در رمان 103مختلف داستان، تصویری از شرایط حاکم بر جامعه ارائه نماید. )ایزانلو 
ای که بعد از شکست اعراب در جریان جنگ شش کنندهانگیز و مأیوسفضای حزن "ترکنا الجسر

ی عربی و اسلامی سایه افکند را با م. بر خاورمیانه و کشورها1967روزه با اسرائیل در ژوئن )حزیران( 
کشد. او شخصیت اصلی داستان، زکی نداوی را نمادی از اعراب زبانی هنری و رمزی به تصویر می

ها از او شوند و این شکستدهد که خاطرات شکست، دمی از او جدا نمیشکست خورده قرار می
از این واقعیت به شکار و سرگرمی  قرار، بددهن، عصبی و ناامید ساخته که به خاطر فرارمردی بی
 ای رؤیایی است تا بتواند سایة شکست را کنار بزند. آورد و به دنبال شکار پرندهروی می

کند که زمانی این رمان، داستان مردی تنها و شکست خورده به نام زکی نداوی را روایت می
ای بزنند تا سربازان از روی رودخانهیکی از نُه سربازی بوده است که ماموریت داشتند پلی را بر روی 

کنند. قهرمان داستان زکی نشینی کرده و پل را ناتمام رها میاماّ با دستور مقامات، عقب 1آن بگذرند
گزیند و به همراه سگش وردان به نداوی از واقعیت تلخ شکست فرار کرده و گوشة عزلت می

مرغابی یا ملکه یاد ی که از آن با نام شاهآورد. شکارسرگرمی و شکار مرغابی در مرداب روی می
رود و در کند. او هر روز سوار بر موتور به مرداب میکند امّا خاطرات پل و شکست، رهایش نمیمی

ترین بیند که زشتزند امّا مینشیند و آن شکار رؤیایی را با تیر مینهایت در میانة شب به کمین می
ت به شکل عجیبی، سگش وردان را بر اثر برخورد سرش به سنگ، جغد را شکار کرده است. و در نهای

بخش شود که سخنان آنان برای وی الهامدهد. درست در این هنگام، با دو مرد آشنا میاز دست می

___________________________________________________________ 
این نهُ سرباز، نمادی از کشورهای عربی هستند که در این نبرد شش روزه، به کمک مصر، سوریه و اردن آمدند، کشورهایی همچون عراق،  1
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تر از ساخت گویند که شکست مهم نیست بلکه ساخت انسان جدید و ایستادگی مهماست، به او می
شود که مردم در مورد پل گردد و متوجه مید و به جامعه باز میکشپل است. زکی دست از شکار می

 گویند. و ساخت دوبارۀ آن با هم سخن می
زاده به زبان فارسی ترجمه ش. توسط محمد حزبایی1399در سال پل ناتمام این رمان با عنوان 

 های موجود در این مقاله، از این ترجمه اقتباس شده است. ترجمة نمونه ؛ شده است
 تحلیل تطبیقی محتوای دو داستان -1

 پیروزی و موفقیت . 1-1

ست که با زبانی تمثیلی در موضوع صید ماهی پیرمرد و دریاپیروزی و موفقیت، تم اصلی رمان 
مرغابی به مخاطب ارائه شود. عبدالرحمن منیف نیز موفقیت را با زبانی تمثیلی در شکار شاهروایت می

روز شکست در  84نویسد که بعد از ن رمان، از صیادی سالخورده میدهد؛ ارنست همینگوی در ایمی
پیرمردی بود »نماید: ها خطر میزند و تا دور دستالعاده به دریا میصید ماهی، با انگیزۀ صیدی خارق

گرفت و هشتاد و چهار روز پیاپی گذشته بود ماهی می 1که یکّه و تنها در قایقی بر روی گلف استریم
روز کشمکش ( تمام خط سیر داستان، چند شبانه109)همینگوی « ماهی هم گرفته باشد آنکه یکبی

روز شکست و ناکامی، با  84درونی و بیرونی است که سانتیاگو برای موفقیت در صید ماهی و غلبه بر 
 رسد. آن مواجه است. تا سرانجام به موفقیت می

نشینی در جنگ را می در ساخت پل و عقبعبدالرحمن منیف نیز با زبانی تمثیلی، شکست و ناکا
ای رؤیایی، سایة شکست را کنار بزند، دهد که سعی دارد با شکار پرندهتم اصلی داستان خود قرار می

توان نمادی از موفقیت در نیل به آزادی، عدالت، وطن و... مرغابی در این رمان را میشکار شاه
مرغابی شکار رد و جغدی بد ترکیب را به جای شاهخودانست: زکی بعد از آنکه تیرش به هدف می

شود؛ دو نفر که کند تا آنکه بعد از چند روز با دو نفر آشنا میکند، آن را نوعی شکست قلمداد میمی
همیشه میشه پل علم کرد ولی کار شاق ساختن انسانه. »آموزند: به او معنا و مفهوم موفقیت را می

ساختن انسان؟ ـآره ساختن یک نوع -ر من چیره شد و از او پرسیدم: بلاهت ب دانم چرا یکباره نمی
منظورم انسانیه که پای پل بایسته و بدونه -ت انسانیه که پل رو ول نکنه؟ منظور–انسان جدید. 

(. بدین ترتیب، تحوّل اعراب و ایستادگی، رمز موفقیت و پیروزی 209)همان:« 2چطور رفتار کنه
-ی داستان بعد از سخنان آن دو نفر، متحول شده و دست از شکار میشود. شخصیت اصلمعرفی می

___________________________________________________________ 
1Gulf Stream  

 تقصد–نعم بناء انسان من نوع جدید! -بناء الإنسان؟ -یمکن دائماً بناء الجسور..الصعب هو بناء الإنسان. ولا أعرف لماذا سیطر علیّ الغباء..سألته:  2
 . یتصرف کیف ویعرف الجسر یترک لا انساناً اقصد- الجسر؟ لایترک انساناً
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های آن دو فکر کردم. به نظرم روشنگر و تا حدودی به آن به حرف»گردد: کشد و به اجتماع باز می
 (210)همان: «. 1چیزی که دوست داشتم نزدیک بود. تصمیم گرفتم رفتارم را عوض کنم

های اصلی دو رمان نمادی از موفقیت است که شخصیتشکار مرغابی و صید ماهی در هر دو 
 یابند. رمان، با استمرار تلاش و تحمل مشقتّ، به آن دست می

 انگارۀ شوربختی. 2 -1

رود. در صفحات آغازین اعتقاد به بخت و شانس از دیگر مضامین مشترک دو رمان به شمار می 
روز  84است زیرا مدت  2گویند که پیرمرد سالائوپیرمرد و دریا، پدر و مادر پسرک )مانولین( به او می

پدر و مادر پسرک به او گفتند: پیرمرد سالائو است یعنی بخت »است که ماهی شکار نکرده است: 
(. پیرمرد در جای جای داستان به این مضمون  109)همینگوی « ترین آدم روی زمین استبرگشته

داند؟ شاید امروز طور دیگری شود. هر روز، ما که میتنها منم که بخت یارم نیست ا»کند: اشاره می
اگر جایی »گوید: (. یا در جای دیگری می132« ) ای است بهتر است بخت با من آشتی کندروز تازه

 (.161« )خواهد کمی بخت بخرمبخت بفروشند دلم می
از ناتمام  نیز مشهود است؛ زکی شخصیت اصلی داستان، بعدپل ناتمام این انگارۀ شوربختی در 

اراده تکونی خورد و با سرم بی»داند: گذاشتن پل و عقب نشینی از جنگ، خودش را نفرین شده می
(. درصفحات آغازین هر دو رمان، این 5)منیف  3«امناامیدی اضافه کردم: من یه مرد نفرین شده

یق دارند که در های اصلی نیز به آن اعتقادی عمشود و شخصیتانگاره به ذهن خواننده ارائه می
تر است. هر دو شخصیت اصلی در هر دو رمان، بخت را عاملی دخیل در بسیار عمیقپل ناتمام رمان 

تر دارد؛ دوری از بینانهتر و نگاهی خوشدانند با این تفاوت که پیرمرد شخصیتی قویشکست خود می
و شخصیتی قوی و صبور به های خود در گذشته، از ااضطراب و حفظ آرامش، به همراه مرور موفقیت

خورده که شکستش در جنگ، به همراه تشویش گذارد اماّ زکی شخصی است شکستنمایش می
تر تر و بدبینهایی که در جای جای رمان نمود دارد، از او شخصیتی مضطرب، ضعیفروحی و بددهنی
 ارائه کرده است.

 . احساس شکست 3 -1

رمان است. شخصیت سانتیاگوی پیر شخصیتی  احساس شکست، از جمله مضامین مشترک دو
در او هر چه بود، پیر بود مگر »روزه، تسلیم ناپذیر و امیدوار است:  84رغم ناکامی است که علی

___________________________________________________________ 
 فکرت بالکلمات التی قالاها. بدت لی مضیئة واقرب إلیّ شیء احبه..وقررت اتصرف بطریقة جدیدۀ. 1

2 Salao  
 اهتز رأسی دون ارادۀ، أضفت بیأس: أنا انسان ملعون!. 3
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(. پیرمرد همچنان برای 110« )نمودندچشمانش که همرنگ دریا بودند و شاد و شکست ناپذیر می
ما مرد برای شکست آفریده نشده است. مرد را ا»جنگد و شکست را باور ندارد: غلبه بر شکست می

(. او حتی ناامید شدن در این مبارزه را کاری 196« )توان دادتوان نابود کرد اما شکست نمیمی
هاست. گذشته از این، به پیرمرد اندیشید، ناامید شدن کار احمق»داند: احمقانه و چه بسا گناه می

ول داستان، به شکلی مستمر با جملاتی مثبت و انگیزشی، (. پیرمرد در ط197« )گمان من گناه است
 پذیرد: دهد و شکست را نمیبه خود قوّت قلب می

 (.139ام )باید فقط به یک چیز اندیشید، همان چیزی که من برایش زاده شده (1

 (.162هر طوری شده او را با همة بزرگی و هیبتش، خواهم کشت ) (2

 (. 162تواند بکند و چه تحملی دارد )ها میبه او نشان خواهم داد که مرد چه کار (3

 (. 168تواند هر کسی را درست و حسابی شکست دهد )دانست که اگر بخواهد، میمی (4

 (.180پیرمرد گفت: بد نیست. برای مرد که درد معنی ندارد ) (5

 (. 182آیم )پیرمرد گفت: از پا در نمی (6

 (. 183آدم باید دوام بیاورد. حرفش را هم نزن ) (7

 (. 185د گفت: آرام و نیرومند باش پیرمرد )پیرمر (8

 (. 203نشینم )از پا نمی (9

 (.206جنگم )جنگم. تا دم مرگ میپیرمرد گفت: با آنها می (10
کند که شکست در امّا منیف، شخصیت اصلی خود زکی را شخصیتی ناامید و شکننده معرفی می

ن، گوشت و استخوان او عجین گشته ای ماندگار در روان او مبدلّ شده است و با خوجنگ، به خاطره
(. وی در مسیر شکار خود، جز به 137)منیف  1«دهوردان! شکست توی رگامون جولان می»است: 

 اندیشد و شکست، او را مغلوب خود ساخته است: شکست و ناکامی نمی
 (. 70) 2کنمناکامی را در هر گام و هر نفسم حس می (1

 (.110) 3سرم مالامال از بوی ناکامی بود (2

 4سر به زیر و با سرافکندگی گفتم: شکست، اون مرضی یه که توی خونم جا خوش کرده (3
(152.) 

___________________________________________________________ 
 الهزیمة یا وردان، تغرق فی دمائنا.  1
 أحس الخیبة بالخطوات، بلأنفاس. 2
 ج برائحة الخیبة.کان رأسی یع 3
 . قلت بتسلیم ذلیل:  الهزیمة... العلة التی تربض فی دمی 4
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هایی که هزاران بار کشد، تخته سنگ کنار مرداب، علفهمه چیز در من، ناکامی را زوزه می (4
 (.65) 1اندازداند، چیزهای بی نام و نشانی که هیچ کس نیم نگاهی به آنها نمیلگدمال شده

 (.36) 2انتهایی، تو سمبل ناکامی بیوردان (5

 (. 17) 3شه، با طلوع آفتاب سرباز می کنهناکامی هر روز متولد می (6

اندیشی سرانجام به نگر انتخاب نموده و این مثبتهمینگوی، شخصیت خود را شخصیتی مثبت
ه آسودگی شود که پیرمرد بشود. این موفقیت باعث میالعاده منجر میموفقیتی بزرگ و صیدی خارق

( 215)همینگوی « دیدپیرمرد، شیرها را در خواب می»رسد: برسد و داستان با این جمله به پایان می
امّا گویا منیف، به شکلی عامدانه و متناسب با فضای مأیوس کنندۀ کشورهای عربی بعد از شکست 

ر داستان، به نگر انتخاب نموده که در سراسدر مقابل اسرائیل، شخصیت خود را شخصیتی منفی
-مرغابی میاندیشد او اگرچه موفق به شکار جغدی زشت به جای شاهچیزی جز یأس و شکست نمی

 کند. شود امّا آن را نوعی شکست قلمداد می
 . مرور خاطرات4 -1

 ،های اصلی هر دو رمان، پیوستهیکی دیگر از مضامین دو رمان، مرور خاطرات است؛ شخصیت
دهند. این خاطرات در نزد روی مخاطب قرار مییک را مرور کرده و پیشخاطرات گذشتة دور و نزد

 پیرمرد، خاطراتی مثبت و امیدبخش است و در نزد زکی، منفی و مأیوس کننده. 
به یاد آن زمانی »کند: آمیز خود را مرور میپیرمرد در هنگامة پیکار با ماهی، خاطرات موفقیت

که نیرومندترین مرد  5فوئگوسینسیبا سیاه پوست تنومندی از  4اای در کازابلانکافتاد که در میخانه
(. پیرمرد توانسته بود که دست حریف را 166)همینگوی « رفت، مچ انداخته بودها به شمار میعرشه

طور مداوم مسابقات بیسبال (. علاوه بر آن، به167بعد از یک روز تمام بخواباند و او را شکست دهد )
شیرهایی را (. سانتیاگوی پیر، بارها خواب بچه117کند )بزرگ را مرور می 6جیویمو قهرمانی دی

ای از قدرت توان نشانهبیند که در ساحل، جست و خیزکنان در حال بازی هستند. خواب شیر را میمی
و تسلط بر محیط دانست. همچنین ممکن است نشانگر هوشیاری و ذکاوتی باشد که انسان را قادر به 

___________________________________________________________ 
ظر الیها کل شیء فیَّ یعوی بالخیبة، أما الحجارۀ المصقولة، جانب المستنقع، الحشائش المداسة آلاف المرات، الاشیاء التی لیس لها اسم، و لا ین 1

 أحد.
 أنت یا وردان عنوان لخیبة لا تنتهی. 2
 یبة تولد کل یوم، تنبثق مع شروق الشمس.الخ 3
 کشور مراکش است.  شهرترین )به عربی: الدار البیضاء ( بزرگ کازابلانکا   4
 ( شهری در ساحل های جنوبی کوبا.Cienfuegos) فوئگوسینسی  5

6 Di Maggio  
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توان نمادی از جوانی سانتیاگو دانست که به کمک آن ت گرداند. علاوه بر آن، خواب شیر را میموفقی
 تواند بر پیری و ناتوانی خود فائق آید و قدرت جوانی خود را باز یابد. می

، چنان جامعة اعراب را متحیّر و سردرگم ساخت که از 1967شکست سنگین اعراب در حزیران 
ای تلخ تا به امروز در عنوان خاطرهکنند. این شکست بهیاد می (النکسة آن به روز شکست )یوم

حافظة اعراب باقی مانده است. به همین منظور شخصیت اصلی داستان منیف )زکی نداوی( پیوسته 
کند که یادآور این شکست است، پلی که زمانی چند روزه ساخته بودند تا از خاطرات پُلی را مرور می

گوش کن »روزی برسند اماّ مجبور شدند که آن را ناتمام رها کنند و عقب بنشینند: طریق آن به پی
وردان... باید همه چیزو بدونی ... باید بدونی شکست چطور رقم خورد. عصر بود. ماشین افسر سریع 

جا قطع شده بود افسر بدون مقدمه گفت: بکشید عقب... رد شد بعد اینکه چار روز ارتباطمون با همه
(. در جای جای کتاب، خاطرات پل برای زکی تداعی 174)منیف  1«نشینی باید نامنظم باشهبعق
(. پل یا هر عنصر دیگری 34) 2«توی سرم تکان خورد به یاد پل افتادم باز هم حرامزاده»شوند: می

) در این رمان، نمادِ مفهومی در جهان خارج است در حقیقت پل نمادی از ذهن نویسندۀ رمان است 
 (. تحلیل تفصیلی این نماد در بخش تحلیل عنصر مکان، آمده است.  247اصغری و نجفی حاجیور 

 تفردیّ . 5 - 1

است. روندی درونی و روانی که طی آن  4فردیت فرآیند ،3یونگ نظریات تریناساسی از یکی
سمت  کند و به صورت غریزی به، ساختار روانی و شخصیتی و اجتماعی خود را بنا می"5من"

رود. )روزبه پیش می ثبات و وحدت سمت به فرد رشد جریان فردیت، رود. در فرآیندبالندگی پیش می
 ( 6راد و محمدوند هلیلی

سانتیاگوی پیر در طول داستان، سعی دارد تا انگارۀ بدشانسی، احساس پیری و ضعف را کنار بزند 
شود که انگارۀ ستان شخصیتی پویا میکند و در پایان داها خطر میتا دوردست سبب و به همین

ای که به خوابی گونهسازد بهبدشانسی، ضعف و احساس پیری را کنار زده است و خود را احیا می

___________________________________________________________ 
مرت سیارۀ الضابط بسرعة، بعد أن انقطعت عنا الاخبار  اسمع یا وردان...یجب أن تعرف کل شیء ... کیف حصلت الهزیمة. کان الوقت عصراً. 1

 أربعة أیام، و دون أیة مقدمات قال الضابط: انسحبوا... سیکون الانسحاب غیر منظم. 
رده تذکرتُ الجسر. وانتفضت الزانیة فی ذاکرتی مرۀ أخری. ]الزانیة به معنای زن بدکاره است که مترجم به اشتباه، آن را حرامزاده ترجمه ک  2

 است[. 
 تحت نظریاتی ٔ  شناسی و ارائههای خود در روانفعالیت با که بود سوئیس اهل روانپزشک و فیلسوف( 1961– 1875کارل گوستاو یونگ ) 3

 .شودمی شناخته تحلیلی شناسیروان عنوان
4 lndividuation 
5 ego 



 

 

 

 

 

 
 ... زییاز رمان بوف کور بوف کور رائول رو یینمایس یهادر اقتباس یسازیروند بوم یقیتطب یبررس 

 

 

 

649 

بیند. زکی نداوی هم در داستان پل ناتمام، با عبور از جریانات و رود و خواب شیرها را میعمیق می
است منی که نه مأیوس باشد و نه  "منی بهتر"ال های درونی به دنبحوادث داستان، بعد از کشمکش

عنوان سرگرمی، رسد و ضمن کنار گذاشتن شکار بهخورده. این شخصیت نیز به بالندگی میشکست
گویند و منتظرند که کاری انجام بیند که همة مردم دربارۀ پل سخن میگردد و میبه اجتماع برمی

-خوردۀ اعراب است که منیف میمنِ مشترکِ شکستدر رمان پل ناتمام، همان  "من"دهند. این 

 کوشد تا آنان را به وحدت و بالندگی برساند. 
 تحلیل تطبیقی ساختار دو داستان  -2

 2پردازیو شخصیت 1. شخصیت1 - 2

پردازی است. میرصادقی در تعریف یکی از عناصر مهم در ساختار داستان، شخصیت و شخصیت
شخصیت، فردی است که کیفیت روانی و اخلاقی او در گفتار »گوید: پردازی میشخصیت و شخصیت

هایی توسط نویسنده، که برای خواننده و عمل در داستان نمود داشته باشد، به خلق چنین شخصیت
 (.183« )گویندپردازی میدر حوزۀ داستان، مثل افراد واقعی جامعه است، شخصیت

پیرمرد های داستان بسیار زیادی با شخصیت، شباهت پل ناتمامهای داستان بسیاری از شخصیت
هایی بخشد؛ شخصیتدارند که همین امر، ادعای تاثیرپذیری منیف از همینگوی را تقویت میو دریا 

مرغابی ها، شاههمچون زکی نداوی و سانتیاگوی پیر، وردان و پسرک، گرگ یک چشم و کوسه
 و. العاده، پدر زکی و همسر سانتیاگ)ملکه( و ماهی خارق

 . سانتیاگو و زکی1-1 -2

ست که شخصی تنها و دریا پیرمرد وسانتیاگو همان پیرمرد ماهیگیر، شخصیت اصلی رمان 
روز ناکامی در صید، سوار بر قایق به دنبال  84سالخورده است، دوستی جز پسرک ندارد و بعد از 

ز همینگوی، زکی نداوی ای در اعماق دریاست. منیف به تأثیر االجثهموفقیت در صید ماهی عظیم
شخصیت اصلی داستان را شخصی تنها و سالخورده )بازنشستة ارتش( برگزیده است که دوستی جز 
سگ باوفایش وردان ندارد و بعد از شکست در جنگ و رها کردن پُل، سوار بر موتور به دنبال 

پل ناتمام ته شد، رمان تر گفگونه که پیشرود. همانای رؤیایی به مرداب میموفقیت در شکار پرنده
م. در مقابل اعراب است و زکی نماد ملتّ سرخورده و 1967منیف روایتگر شکست اعراب در حزیران 

پذیرد و مدام خود را شکست خوردۀ عرب است؛ شخصیتی به شدّت خشمگین، که حتی خود را نمی
 شکست را کنار بزند. کند و پیوسته به دنبال راهی است که بتواند سایة سنگین لعن و نفرین می

___________________________________________________________ 
1Character  
2characterization 
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هایی نیز متفاوت است؛ همینگوی، سانتیاگو را لاغر و پردازی در دو داستان، از جنبهامّا شخصیت
های درشت بر پشت گردن که نتیجه سرطان خوش خیم پوست بودند، معرفی استخوانی با چین

آرام دارد. اما منیف اندیش، مهربان، مؤدب، قانع و (. پیرمرد، شخصیتی مثبت110کند )همینگویمی
پردازد؛ وی تنها با تفنگش که بر دوش دارد و ، چندان به توصیف ظاهر زکی نمیپل ناتمامدر داستان 

ادب )بد نگر )بدبین(، پرخاشگر، بیشود. زکی، شخصیتی منفیسگی که همراه اوست توصیف می
دو عملی که »گفت که: های این شخصیت باید دهنیدهن(، ناراضی و مضطرب دارد. در توضیح بد

شود یکی تُف انداختن زکی نداوی و دیگری ادرار های زکی( میها )شماتتهمراه با این شماتت
)سادات الحسینی و « کندبار ادرار می 8کند و وردان حداقل بار تف می 24کردن وردان است، زکی 

 به کار برده است.  بار لفظ پتیاره را 16(. علاوه بر آن باید اضافه کرد که 11میرزایی 
 . پسرک و وردان 2 -1 -2

پس از پیرمرد، شخصیت دوم داستان پیرمرد و دریا، پسرکی مهربان به نام مانولین است که 
رغم اینکه والدینش او را از همراهی با ترین ویژگی شخصیتی او، وفاداریش به پیرمرد است؛ علیمهم

آورد. پسرک با زند و برایش غذا و قهوه میوی سر میکنند، هر روز به پیرمرد در صید ماهی منع می
اینکه در صفحات اولیه کتاب حضور دارد اماّ تاثیری بس عمیق در روحیة سانتیاگو و سیر تکاملی 

افتد و آرزوی حضورش را دارد: که، پیرمرد بر روی قایق مرتب به یاد او میطوریگذارد بهداستان می
(. 158)همینگوی « توانست دستم را بمالد و از بازو به پایین نرم کنداگر پسرک اینجا بود می»

نمود کند. نیازهای او را فراهم میپسرک، غمخوار پیرمرد است و برای شادی و آسایش او تلاش می
احساس محبت و وفاداری داشت. در جایی از داستان، پسرک برای پیرمرد شامی فراهم  و نسبت به او

بیا جلو بخور آدمی که »گوید: کند، پسرک دلسوزانه به او میکند. پیرمرد که از خوردن امتناع میمی
د ( ویا در جای دیگر از دیدن وضعیت اسفبار پیرمرد با خو118« )تواند ماهی بگیردشام نخورد، نمی

(. پسرک علاوه بر اینکه 119« )باید برایش آب و صابون و یک حولة خوب بیاورم»ندیشد:امی
دار تواند سویة جوان، پرانگیزه، آیندهشخصیت همدل و همراه، مشوّق و سنگ صبور پیرمرد است، می

ی و ناامیدی و امیدوار ضمیر ناخودآگاه پیرمرد یا نیمة نوپا و نوجوی او باشد که تسلیم پیری و ناتوان
 (.  52کند )باقری شود و همواره او را به تلاش و امید و مبارزه دلگرم مینمی

کند؛ وردان نام سگی نیز صدق میپل ناتمام این تحلیل در مورد وردان، شخصیت دوم رمان 
شخصیت وردان، نمادِ منِ دوم  "نابلسی"کند. به عقیدۀ است که زکی نداوی را در شکار همراهی می

(. زکی در سیر روایت داستان، خطاب به 166گیرد )نابلسی ی نداوی است که مورد خطاب قرار میزک
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دهد تا در نهایت خوردۀ مأیوس را مورد خطاب و تحقیر قرار میوردان )منِ دوم( بارها خودِ شکست
ود که شگردد و متوجه میداستان و با خوردن سر وردان به سنگ و مرگ او، به عالم واقعیت بر می

گویند. تناقض در رفتار زکی با وردان نشانة رنج مردم در مورد پل و ساخت دوبارۀ آن با هم سخن می
کند. او سگ را از خود و زحمتی است که زکی نسبت به روح خود دارد، گویی خویش را تنبیه می

وردان تو »خوانیم: ی( و در جایی دیگر م155منیف « ) 1تریم وردانما از دو تا برادر نزدیک»داند: می
 (.96) 2«به جونم بندی هزار بار به تو گفتم بیا با هم حرف بزنیم

و هم وردان در پل ناتمام، نمادی از منِ پیرمرد و دریا توان گفت که هم مانولین در بنابراین می
 گویند و به وسیلةطور مداوم با آنها سخن میها بههای اصلی هستند که این شخصیتدوم شخصیت

 کنند. آنها افکار خود را بیان می
 مرغابیبزرگ و شاه. ماهی3- 1 -2

هدف شخصیت اصلی در هر دو داستان، شکاری رؤیایی است؛ ماهی در نزد همینگوی و مرغابی 
کوشند با های اصلی در دو رمان، میدر نزد منیف نمادهایی از هدف هستند که هر کدام از شخصیت

است  ماهییک خوردۀ متلاشی را احیا کنند. سانتیاگو در فکر صید تدست یافتن به آن، منِ شکس
پیرمرد گفت: دوست داری آن روز را ببینی که من یک ماهی گرفته »کیلوگرم وزن:  500بالغ بر 

کند و مخاطرات ( به همین دلیل خطر می116)همینگوی « باشم که وزنش بیش از پانصد کیلو باشد؟
بینیم که وزن آن ماهی که (. و در ادامه می113« )رومبه قلب دریا می»د: خرقلب دریا را به جان می

بینم، این ماهی بیش از هشتصد کیلو طورکه میاین»کیلوگرم است:  800صید کرده است بیشتر از 
 (.187« )وزن دارد

ده که بارها از آن به ملکه تعبیر نمو است رؤیایی  مرغابییک  زکی نداوی نیز در سودای شکار 
به خودم گفتم: اومد. با هیبت یه پادشاه اومد با شهامت و »کند: گونه توصیف میاست و آن را این

کرد. تنی میدیدم. در نور، آبشکوه سلطانی، باید ملکه باشه. برای اولین بار ملکه را از این فاصله می
دیگری نداشت. آرام، شق و رق، ها، این بار سرشار از نازی بود که هیچ پرندۀ رقصید. بالدوید، میمی

 (. 195)منیف  3«پرجبروت و سرکش بود

___________________________________________________________ 
 نحن أکثر من أخوۀ یا وردان.  1
 ت یا وردان شیء له صلة بروحی. قلت لک آلاف المرات تعال لنتحدث. ان 2
قلتُ لنفسی: جاءت... جاءت بأبهة الملوک، ببسالتهم بجلالهم، و یجب أن تکون ملکة. لأول مرۀ أری الملکة علی هذه البعد. کانت تسبح فی  3

 لا تحسنه غیرها. کانت هادئة، زاهیة، متجبرۀ، طاغیة. الضوء، تتراکض، تتراقص، کانت أجنحتها هذه المرۀ ملیئة بذلک الدلع الذی
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توان نمادی از وطن، آزادی و آرامش دانست که زکی نداوی به دنبال آن است. مرغابی زا میشاه
تواند خود را احیا کند و به دنبال هدف کوشد تا نشان دهد که ملتّ شکست خوردۀ عرب، میمنیف می

دهد که های پیاپی او را ضعیف کرده باشند؛ او با شخصیت زکی نشان میباشد هر چند که شکست
رغم آن همه ناامیدی و گونه که زکی علیشود هماناندوه و ناامیدی لزوماً به شکست منجر نمی

 اندوه، توانست به ملکه )هدف( دست یابد. 
 . همسر سانتیاگو و پدر زکی4 -1 -2

ستان، همسر فقید سانتیاگو و پدر متوفای زکی است که های متشابه در دو دااز دیگر شخصیت
گونه از همسرش یاد شود. پیرمرد ایناحترام به آنان و دلتنگی برای آنها، در هر دو داستان دیده می

اینها یادگار همسرش بودند. پیش از این، عکس رنگی همسرش را به دیوار آویخته بود ولی »کند: می
وشة اتاق، زیر پیراهن تمیزش گذاشت چون به محض دیدنش خیلی آن را برداشت و در طاقچة گ

تر و بیشتر، از پدر (. زکی نداوی نیز به شکلی بسیار عمیق116)همینگوی « کرداحساس تنهایی می
آورد، باد پدرم از همه چی سر در می»را ذکر کرده است:  "پدرم"بار واژۀ  50کند؛ او فقید خود یاد می

 1«گفتشناخت. روزای آخر عمرش چیزایی حکیمانه میتی بوی مرگ از دور میباران، باد ملخی، ح
(. 23) 3«وردان! پدرم زمین و حیوونا رو دوس داشت( »107) 2«وردان! پدرم فرزانه بود( »37)منیف 

شخصیت حکیم و فرزانة پدر زکی، که در سیر داستان حضور فیزیکی ندارد و تنها در ذهن و خاطر 
بالد. پدر زکی ند رمزی از گذشتة درخشان کشورهای عربی باشد که زکی به آن میتوازکی است، می

 .در نزد او شخصیتی مقاوم، پایدار، محکم و بااراده است که شکست و سرخوردگی برایش معنا ندارد 
 ها گرگ یک چشم و کوسه.5 -1 -2

و گرگ یک د و دریا پیرمرها در های مشابه در هر دو رمان، وجود کوسهاز جمله دیگر شخصیت
عنوان نمادی از موانع و نیرویی مخالف در کسب ها را بهاست. همینگوی، کوسهپل ناتمام چشم در 

کند، آنها هنگام انتشار خونِ ماهی صید شده توسط پیرمرد، به سرعت به ماهی موفقیت معرفی می
ساعت نگذشته بود که  هنوز یک»گذارند: کنند و در دو نوبت، چیزی از صید باقی نمیحمله می

نخستین کوسه به ماهی حمله کرد ...کوسه، درست مانند ابر تاریک و سیاه خون ماهی که تا اعماق 
(. پیکار 193)همینگوی « های دریا بر آمده بوددریا نشست کرده و پراکنده شده بود از همان گودی

-زوبین و چاقویی که به پارو میها پیکاری شکوهمندتر از صید خود ماهی است و با پیرمرد با کوسه

___________________________________________________________ 
 کان أبی یعرف کل الأشیاء: یعرف ریح المطر، ریح الجراد، و کان یعرف رائحة الموت. قال اشیاء حکیمة فی أیامه الأخیرۀ. 1
 أبی یا وردان کان حکیماً.  2
 کان أبی یا وردان یحب الأرض و الحیوانات. 3
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شود چند کوسة مهاجم را از پا دربیاورد. منیف که گویا قصد داشته تا تأثیرش تأثیری بندد موفق می
عنوان نیرویی مهاجم در رمان خود ها، بهنعل به نعل باشد، شخصیت گرگ یک چشم را مشابه کوسه
قبل از اینکه بار دیگر »ر مرغابی است: قرار داده است؛ نیرویی که در کمین موفقیت زکی در شکا

کردند که هایی میها را به باد بسپارد و شیرجه زنان در مرداب فرود بیاید؛ کاری که بیشتر پرندهبال
توانست کمین کند و آنها را دانست و میکنند. و گرگ یک چشم این را خوب میدر مرداب بیتوته می

توان نمادی زی از وطن و آزادی بدانیم، گرگ یک چشم را می(. اگر مرغابی را رم50)منیف  1«بقاپد
دانند. عنوان نیرویی مهاجم و دشمن وطن خود میاز اسرائیل دانست که کشورهای عربی، آن را به

-خوئی و اشتیاق اسرائیل به کشتار دانست و نسبت دادن صفت تکتوان نمادی از درندهگرگ را می

ای است از دشمن فریبکار و چشم اشاره دارد که استعارهجالِ تکچشم )الأعور( به این گرگ، به د
 . 2کذّاب

منیف خلاف همینگوی، جز در دو مورد، به این نیروی مهاجم اشاره نکرده و خلاف پیرمرد که با 
 چشم نپرداخته است. شود، به توصیف درگیری و پیکار میان زکی و گرگ یکها درگیر میکوسه
 )مضمون(  4یهو درونما 3. موضوع2-2

شود. موضوع را نویسنده در موضوع هر داستان، مفهومی است که داستان دربارۀ آن نوشته می
(. در واقع 83برد )میرصادقی میپی سازد و خواننده با خواندن داستان به آن پیرنگ نمایان می

 (. 87کند )هایی است که داستان را خلق میموضوع مجموعة حوادث و پدیده
روز در صید ماهی، ناکام مانده و به  84اصلی داستان پیرمرد و دریا، پیرمردی است که موضوع 

رود و قلابش را در اعماق دریا گفتة اطرافیان، شوربخت است، او روز هشتاد و پنجم به قلب دریا می
آن، موفق روز پیکار با کند و بعد از سه شبانهافکند، قلابش به یک ماهی بزرگتر از قایقش، گیر میمی
های مهاجم به بندد امّا کوسهشود آن را از پا درآورده و روی آب بیاورد. آن را به کنارۀ قایق میمی

شود که چیزی گیر و کشتن چند کوسه، موفق نمیماهی حمله کرده و پیرمرد بعد از یک پیکار نفس
رسد به این یز به پایان میآمای ابهامجز ستون فقرات صید خود را به ساحل ببرد و داستان به گونه

___________________________________________________________ 
ی الریح، مرۀ أخیرۀ لتنزل شراعیاً إلی المستنقع. کانت أغلب الطیور التی تبات فی المستنقع، تفعل ذلک... و الذئب الاعور قبل أن تضع أجنحتها ف 1

 یدرک ذلک و یستطیع أن یتخفی لیلتقطها.
ر است و مانند حبه انگور کند که مسیح است. بنا بر احادیث اسلامی، چشم راستش کوبه باور مسلمانان پیش از روز رستاخیز، شخصی وانمود می 2

کند و سرانجام فریبد. دجال در اورشلیم ادعای خدایی میانگیزی جمع زیادی از مردم را می( او با انجام کارهای شگفت105برآمده است )بخاری 
 شود. )همان(پس از حکمرانی به مدت چهل روز یا چهل سال به دست عیسی مسیح یا مهدی یا هر دوی آنها کشته می
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خوانیم معنا که مشخص نیست آنچه که او شکار کرده، ماهی است یا کوسه، زیرا در پایان داستان می
که چند گردشگر در کافه تراس جشن گرفته بودند و زنی که از آن بالا به ستون فقرات کنار ساحل 

« تیبورون، کوسه»گوید: اب میکرد از پیشخدمت پرسید: آن چیست؟ و پیشخدمت در جونگاه می
(. موضوع اصلی داستان پل ناتمام، سربازی بازنشستة ارتش است که فکر شکست در 215)همینگوی 

ای جادویی است، برای شکارش سوار بر موتور کند، وی در پی شکار پرندهجنگ، دمی او را رها نمی
دویی شلیک کند و آن را از پا درآورد شود که شبانه، به طرف آن مرغ جارود و موفق میبه مرداب می
 ترکیب است. شود که آن نه یک مرغابی رؤیایی بلکه یک جغد بدامّا متوجه می

درونمایه فکر اصلی در هر اثری است، خط یا »امّا درونمایه یا مضمون، با موضوع متفاوت است؛ 
دهد، به بیانی پیوند می های داستان را به همشود و موقعیتای که در خلال اثر کشیده میرشته

-اند که نویسنده در داستان اعمال میعنوان فکر و اندیشة حاکمی تعریف کردهدیگر، درونمایه را به

اش را ایة هر اثری، جهت فکری و ادراکی نویسندهنمگویند دروکند. به همین جهت است که می
 (. 141)میرصادقی « دهدنشان می

ترین شرایط، عشق، زندگی، امیدواری و استمرار آن در سختتلاش و پشتکار، داشتن هدف در 
ترین مضامین این دو رمان برشمرد که نویسندگان در هر دو داستان توان از مهموفاداری و... را می

 کنند. در کنار خط سیر داستان، بیان می
 1. پیرنگ3 -2

ان است و چون و چرایی پیرنگ )نقشه، طرح، الگو، چهارچوب( شبکه استدلالی حوادث در داست»
کند هد. به عبارت دیگر، پیرنگ، حوادث را چنان تنظیم و ترکیب میدحوادث را در داستان نشان می

که در نظر خواننده، منطقی جلوه کند. از این نظر، پیرنگ تنها ترتیب و توالی حوادث نیست، بلکه 
« تکیه بر روابط علی و معلولی مجموعة سازمان یافتة وقایع است. در حقیقت، نقل حوادث است با

، 4، کشمکش3افکنی، گره2های مختلفی از جمله حادثه(. پیرنگ را مؤلفه52)میرصادقی و میرصادقی 
 دهد.تشکیل می 8گشایی، و گره7، نقطة اوج6، بحران5هول و ولا

___________________________________________________________ 
1Plot 
2incident 
3Complication 
4Conflit 
5Suspence 
6Crasis 
7Climax 
8Reversal 
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هر دو داستان در چند حادثه از جمله، گرفتار شدن در احساس شکست، مرور خاطرات  حادثه:
 ذشته، به هدف خوردن قلاب و تیر، تلاش صید و شکار برای فرار و... با هم اشتراک دارند. گ

کشمکش در هر دو داستان از دو حیث کشمکش بیرونی و کشمکش درونی، قابل  کشمکش:
در داستان پیرمرد و دریا، میان پیرمرد و ماهی است که سه شبانه  کشمکش بیرونیبررسی است؛ 

-شود و در نهایت، پیرمرد پیروز میگیرد تا آنجا که دست چپش چنگه میست میروز، قلاب را در د

نیز کشمکش بیرونی، آن زمانی است که زکی چندین شبانه در داخل پل ناتمام شود. در داستان 
ای یخ گودالی در کمین مرغابی رؤیایی خود است تا آنجا که تفنگ در دست چپش تبدیل به تکه

ای یخ را از این قسمت داستان همینگوی وام گرفته یل شدن تفنگ به تکهشود. منیف حتی تبدمی
که فشار دادن طولانی مدت طناب در دست پیرمرد باعث چنگه شدن آن شده است. و کشمکش دوم 

رغم کنند و پیرمرد، علیها به ماهی حمله میدر داستان پیرمرد و دریا، آن هنگامی است که کوسه
برد. کشمکش دوم در پل ناتمام، آن زمانی ز ماهی را با خود به ساحل نمیکشتن چند کوسه، چیزی ا

کند امّا شکار وی داخل مرداب مرتب در حال جست و خیز است که زکی تیرش به هدف اصابت می
ترین جغدی است که دیده است و بیند که آن، نه مرغابی رؤیایی بلکه زشتاست و در نهایت می

در هر دو داستان،  کشمکش درونیگردد. امّا رمرد، دست خالی بازمیگونه او هم همچون پیاین
سو و امیدواری و تلاش برای غلبه میان دو نیروی متضاد احساس شکست و اعتقاد به شانس از یک

بر آن از سوی دیگر است که در هر دو شخصیت اصلی یعنی پیرمرد و زکی نداوی، قابل مشاهده 
 است.

-زمانی است که نیروهای متقابل برای آخرین بار با هم تلاقی می بحران هر داستان، بحران:

های کنند و با کشاندن داستان به نقطة اوج، موجب دگرگونی زندگی و شرایط شخصیت یا شخصیت
(. بحران در داستان پیرمرد و دریا، آن زمانی است که 110شوند )فارسیان و جوانمردی داستان می

نیز پل ناتمام ماند و در داستان کنند و چیزی از آن باقی نمیهی حمله میها برای بار دوم به ماکوسه
 آن هنگام است که شکار، در داخل مرداب در حال جست و خیز و فرار است. 

های مستمر گشایی است در هر دو داستان، از دو حیث مشترک است؛ تلاش: گرهگشاییگره
-شود. علاوه بر آن، کشمکشی و پرنده منجر میپیرمرد و زکی، سرانجام به موفقیت در شکار ماه

رسد و هر دو به آسایشی های درونی هر دو شخصیت، با نائل شدن آنان به موفقیت به پایان می
گردد و بیند و زکی نیز به جامعه بازمیای که پیرمرد خواب بچه شیرها را میگونهرسند بهدرونی می
 ساخت پل دست به کاری بزنند.شود همه منتظر هستند تا برای متوجه می

 وگو . گفت4 -2
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ها و نمایاندن ترین عناصری است که نقش مهمی در معرفی شخصیتعنصر گفتگو یکی از مهم
های اصلی هر دو داستان، بینی آنان به خوانندگان دارد. با توجه به تنهایی شخصیتافکار و جهان

است که از وجوه اشتراک این دو رمان به  1گویی یا مونولوگوگوهای دو داستان، تکغالب گفت
های موجود در این دو داستان نیز بیشتر با تنها دوستان ها، دیالوگرود. علاوه بر مونولوگشمار می

 خود، مانولین )پسربچه( و وردان )سگ( است. 
مت های موجود در پل ناتمام، بیشتر از هر قسمتی ما را به سها و دیالوگشاید مجموعة مونولوگ

سوق دهد، به عبارت دیگر، برخی از تعابیر موجود در پل ناتمام، پیرمرد و دریا ادعای تأثیرپذیری از 
هستند که ما را به اثبات تأثیرپذیری منیف از همینگوی پیرمرد و دریا همچون ردپا و سرنخی از متن 

 کنند: نزدیکتر می
 پیرمرد و دریا پل ناتمام    

مچون دشمنی ای به نظرم هبرای لحظه
شود اگر الان هولناک رسید. فکر کردم چه می

 (199) 2؟بمیرم

تا دم مرگ جنگم، پیرمرد گفت: با آنها می
 ( 194)همان:  جنگممی

 
بلندش کردم  احترام کاملبا عزت و 

 3)شکار را( طرف ماه و برای اولین بار دیدمش
(205 ) 

پیرمرد )خطاب به صید( گفت: ای ماهی، من 
قائلم  احترام زیادت دارم و برایت تو را دوس

(141) 
ها را و نی تکیه دادمبه دیوارۀ کنار مرداب 

 عصای دستم کردم. پاهایم سُر خورد توی آب،
به پهلو چپ تعادلم را حفظ نکرده بودم،  اگر
 (197) 4.شدم توی آبمی

درست در همین موقع، ناگهان ماهی تکانی 
 یق کشید وبه خود داد و پیرمرد را به دماغة قا

 دادتکیه نمیاو خودش را محکم به قایق  اگر
حتما به فرستاد، و کمی از طناب را به دریا نمی

 ( 156) افتاددریا می
برو  پرچم شکستخطاب به او گفتم: 

 ( 200) 5جلو
 

دوزی کرده های آرد، وصلهبادبان را با گونی
پیچید به بود و هرگاه که آنرا به دور دکل می

 – 109مانست )همیشگی می پرچم شکست

___________________________________________________________ 
های روایی ادبیات داستانی و هنرهای نمایشی است که در آن شخصیت داستان یا ( یکی از تکنیکMonologueگویی یا مونولوگ )تک 1

گیرد. )شریفی کند و در برابر دیالوگ )همگویی( قرار میگان و شنوندگان، عرضه میگویندۀ شعر درد دلی را به تنهایی، خطاب به خود یا بینند
243) 

 فی لحظة بدا لی و کأنه عدو مخیف. فکرت: ماذا لو مت الآن؟ 2
 رفعتها باجلال نحو القمر و لأول مرۀ رأیتها. 3
 علی جنبی، لولا إنی تماسکت. استندت إلی الحافة، و استعنت بأعواد القصب. زلقت قدمی فی الماء. کدت انقلب 4
 قلت لها: امتدی یا رایة الهزیمة. 5
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110 ) 
توانم چنان قدرتی دارم که میحس کردم آن

همه چیز را نیست و نابود کنم. به خودم گفتم 
 (202) 1گرهخیلی حیلهآدمیزاد 

ترم و از از او زرنگ خیلی حیله زدنمن در 
 (192این جهت، او برایم خطری ندارد. )

در انتهای ستون فقرات تیر  کمرمباره یک
درد جانکاهی کشید. به سختی تکان خوردم. 

 (74) 2.احساس کردم

کمرم درست و حسابی درد ها و دست
 ( 154) .کردندمی

نفرین با ناامیدی اضافه کردم: من یه مرد 
 (. 7) 3 امشده

پدر و مادر پسرک به او گفتند: پیرمرد سالائو 
آدم روی زمین  ترینبرگشته بخت است یعنی

 (.109است )
محاله از پا ممکنه تسلیم بشم. غیر 
 (94) 4بایستم

 (.182) آیماز پا در نمیپیرمرد گفت: 

، ردپاها و کدهایی هستند که ما را به تاثیرپذیری از پل ناتماموگوهای موجود در بسیاری از گفت
عیناً  راپیرمرد و دریا کنند، منیف حتی برخی از صفات و قیدهای موجود در راهنمایی میپیرمرد و دریا 

 یا با کمی تغییر آورده است.
 . مکان5-2 

ها در این دو ترین مکانعنصر مکان نیز در هر دو داستان شباهت زیادی به هم دارد. اصلی
باشند؛ هایی میداستان، دریا و مرداب هر دو محیطی مرطوب هستند. امّا از نگاهی دیگر دارای تفاوت

بخش و پر از نعمت. رمرد، مکانی است زلال، زندگینگر پیدریای همینگوی همچون شخصیت مثبت
( را به یاد la marکرد واژۀ لامار )او هر وقت به دریا فکر می»گونه در ذهن دارد: سانتیاگو دریا را این

. (129)همینگوی « برندها وقتی دریا را دوست داشته باشند به کار میآورد و این واژه را اسپانیاییمی
الم معناست، مکانی که خدا در آن جایگاه دارد. آب نماد خداوند است و همه موجودات دریا نمادی از ع

دارای دو عنصر مکان است؛ مکانی که پل ناتمام ( امّا  278به آن وابسته هستند )نیکویی و همکاران 
ف هایی به توصیبکاش در آن زندگی کرده و نویسنده با فلشزکی نداوی در گذشته با پدر و خانواده

داند و مکان دوم مردابی است سنگلاخی، پردازد و آن را درخشان و پر از حکمت و فرزانگی میآن می
مرطوب، پر از نی، بوی خاک، گل و لای و سرما که زکی بعد از شکست و رها کردن پُل، در آن 

___________________________________________________________ 
 شعرت إنی قوی لدرجة الدمار. قلت لنفسی: الانسان ابن ستین کلب.  1
 أصابنی ألم مفاجیء فی ظهری فی نهایة السلسلة الفقریة. تحرکتُ بصعوبة، أحسستُ بالألم أکثر.  2
 إضفت بیأس: أنا انسان ملعون.  3
  أن أسلّم ولا یمکن أن أتوقّف.لا یمکن  4
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و و گونه تکاپگوشة عزلت گزیده است. مرداب منیف، همان جامعة اعراب است که در نظر او، هیچ
بار، ناامید و شکست خوردۀ جنب و جوشی در آن نیست. منیف در صدد بوده است تا فضای یأس

م. نشان دهد و از این روی، مکان داستان را مردابی انتخاب 1967خاورمیانه را بعد از شکست ژوئن 
 کرده که رمزی است از ایستایی و مرگ. 

-است؛ پل در جای جای رمان منیف حاضر می، پلُ پل ناتمامهای موجود در رمان از دیگر مکان

توان نمادی برای آزادی دانست یا پل را می»گوید: شود. نابلسی دربارۀ نماد پل در این رمان می
( اماّ خود منیف 71)نابلسی «. رمزی برای زندگی بهتر و یا حتی ممکن است که یک پل حقیقی باشد

کوشد تا شکست را در قالب این رمان می»وید: گدربارۀ این پل می "الکاتب والمنفی"در کتاب 
، 1994)منیف، «. افکاری مشخص و در چارچوب شکار، ثبت نماید و فضای آن، فضای حزیران است

رها شده در این رمان، رمزی است از سرزمینی که رها شده و سران و حکّام پل ناتمام ( 299
تواند به پلی اشاره داشته بر آن، این پل میگیری آن ندارند علاوه کشورهای عربی، رغبتی به بازپس

ای بین اردن و فلسطین واقع شده که در جریان جنگ شش روزه در سال باشد که بر روی رودخانه
اند به کشورهای عربی (. نُه سربازی که در این رمان، آن را ساخته198تخریب شد. )ولعه  1967

نُه سربازی که آن را ساختند، تنها »اند: اردن رفته اشاره دارد که در این جنگ به کمک مصر، سوریه و
توان پل را رمزی از شکست (. بنابراین می115)منیف « 1آنها بودند که در لحظة تولدش گریستند

م. 1967اعراب در جنگ شش روزه در مقابل اسرائیل دانست که در جریان آن در حزیران )ژوئن( 
عربستان سعودی، تونس، سودان، مراکش، الجزایر، لیبی و بسیاری از کشورهای عربی از جمله عراق، 

کویت به اسرائیل اعلام جنگ داده و با اعزام نیروهای کمکی به یاری اردن، مصر و سوریه شتافتند. 
ای که آثار ترس و وحشت گونههای بسیار سنگینی خوردند بهدر این جنگ شش روزه، اعراب شکست

اعراب حاکم است. اعراب از این روز با عنوان روز شکست )یوم  از اسرائیل تا به امروز در میان
 کنند. النکسة( یاد می

چنان نقطة امیدی است که زکی نداوی و بقیة مردم به آن امیدوار هستند تا این مکان )پُل( هم
ردم که یقین پیدا ک»رسد: گونه با جملاتی امیدوار کننده به پایان میبار دیگر آن را بسازند و رمان این

)منیف « 2دانند آنها منتظرند منتظرند تا دست به کاری بزنندهمة مردان چیزهای زیادی دربارۀ پُل می
213 .) 

___________________________________________________________ 
 الجنود التسعة الذین بنوه، هم وحدهم الذین بکوا ساعة میلاده.  1
 وتأکدت أن جمیع الرجال یعرفون شیئاً کثیراً عن الجسر، وانهم ینتظرون..ینتظرون لیفعلوا شیئاً.   2



 

 

 

 

 

 
 ... زییاز رمان بوف کور بوف کور رائول رو یینمایس یهادر اقتباس یسازیروند بوم یقیتطب یبررس 

 

 

 

659 

 نتیجه گیری

ی پیرمرد و دریامنیف، نسخة بومی پل ناتمام توان گفت که های پژوهش میبر اساس یافته
تلاش و استمرار آن و کنار زدن همینگوی است. همینگوی موفقیت را ثمرۀ امید، باور به موفقیت، 

داند. در مقابل، منیف که قصد دارد انسان شکست خوردۀ افکار مزاحم از جمله اعتقاد به شانس  می
م. به تصویر 1967شرقی و عربی را بعد از شکست اعراب در مقابل اسرائیل در جنگ شش روزۀ 

زند میپل ناتمام دست به خلق رمان  بار جامعة عرب را ترسیم نماید،انگیز و یأسبکشد و فضای حزن
که هم در حوزۀ محتوا و هم در ساختار از همینگوی تأثیر پذیرفته است. در حوزۀ محتوا، شکست و 
تلاش برای فائق آمدن بر احساس شکست و دستیابی به موفقیت مضمون اصلی هر دو داستان است 

ده است. علاوه بر آن، اعتقاد به شوربختی، که با زبانی تمثیلی در هر دو رمان با صید و شکار بیان ش
انگارۀ هر دو شخصیت اصلی است با این تفاوت که سانتیاگو سعی دارد این افکار مزاحم را با مرور 

کند و آن را مولود ذهن بیمارگونة های گذشته کنار بزند امّا زکی، پیوسته شکست را مرور میموفقیت
دیگر مضامین دو داستان است که در نزد پیرمرد، مرور  داند. مرور خاطرات ازجامعة اعراب می

اندازی، بیسبال و خواب شیر است و زکی نیز به شکل مداوم، داستان رها های مسابقات مچموفقیت
آورد. فردیت و تلاش برای رسیدن به شحصیتی کردن پل و شکست در آن جنگ را به یاد می
های اصلی زکی و که در هر دو داستان شخصیتیکپارچه از دیگر مضامین مشترک دو رمان است 

نویسی های ساختاری و فنی داستانیابند. در حوزهرسند و خود را باز میپیرمرد به وحدت و ثبات می
های هر دو داستان از جمله شخصیت سانتیاگو با زکی، نیز منیف متأثر از همینگوی است؛ شخصیت
های مزاحم با گرگ یک چشم، همسر فقید ایی(، کوسهمانولین با سگ، ماهی با ملکه )مرغابی رؤی

پردازی، های بسیار نزدیکی با هم دارند. در بحث شخصیتسانتیاگو با پدر فقید زکی و... شباهت
تر عمل نموده است. ها داشته و در این زمینه، موفقای توصیفات بیشتری از شخصیتمنیف تا اندازه

گشایی به شدت حادثه، کشمکش، هول و ولا، بحران و گرهمنیف در پیرنگ و اجزای آن از جمله 
تحت تأثیر همینگوی بوده است؛ هر دو داستان در چند حادثه از جمله، گرفتار شدن در احساس 
شکست، مرور خاطرات گذشته، به هدف خوردن قلاب و تیر، تلاش صید و شکار برای فرار و... با هم 

های اصلی )سانتیاگو و زکی( با داستان، میان شخصیتاشتراک دارند. کشمکش بیرونی در هر دو 
ماهی به قلاب افتاده و مرغابی تیر خورده است و این کشمش چند شبانه روز ادامه دارد تا آنجا که 

زند. شود و تفنگ نیز در دست زکی یخ میدست سانتیاگو بر اثر گرفتن طناب قلاب، چنگه می
ت، کشمکشی میان انگارۀ شوربختی از یک سو وامید ها نیز از یک جنس اسکشمش درونی شخصیت

انگیز تر است و منیف نیز با توجه به فضای حزنبه موفقیت از سوی دیگر، که امید در سانتیاگو پررنگ
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و مأیوس کنندۀ کشورهای عربی بعد از شکست در مقابل اسرائیل، فضای رمان را فضایی به دور از 
ها برای ، آن زمانی است که کوسهپیرمرد و دریا. بحران در داستان امید و مملو از یأس قرار داده است

نیز آن هنگام است که شکار، در داخل مرداب پل ناتمام کنند و در داستان بار دوم به ماهی حمله می
گشایی در هر دو داستان، از دو حیث مشترک است؛ اول آنکه در حال جست و خیز و فرار است. گره

گیری منیف از همینگوی شوند و دوم که تاییدی بر الهامبه صید و شکار میهر دو شخصیت موفق 
گردد و زکی است این است که پیرمرد با یک ستون فقرات ماهی )خالی از گوشت( به منزل باز می

شود که گردد. علاوه بر آن در نهایت داستان مشخص مینیز با یک جغد و نه مرغابی، به خانه برمی
ای از نوع تیبورون، شکار کرده و زکی هم جغدی زشت شکار ار کرده است کوسهآنچه پیرمرد شک

از جمله دریا با مرداب و قایق با موتور در هر دو داستان، با هم  نموده و نه مرغابی. عنصر مکان
وگو است دهندۀ تأثیرپذیری منیف از همینگوی، عنصر گفتترین عنصر نشانتشابهاتی دارند. امّا مهم

 در متن داستان خود آورده است. پیرمرد و دریا اراتی را عیناً از داستان که عب
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